
نجات یافتگان
قسمت اول: ایمان چیست؟

در رمان «قدیس فرانسیس» (بھ قلم نیکوس کازانتزاکیس
کھ در ترجمھ فارسی تحت عنوان «سرگشتھ راه حق»
معروف است)  جوانی کھ در جستجوی خداست از مرد

خدایی کھ با لباسھای ژنده در کنار جاده ای نشستھ  می
پرسد: ای استاد راه  رسیدن بھ خدا چیست؟ در جواب آن

جوان، مرد خدا با لبخندی زیر لب زمزمھ می کند: راه
نیست؛ ورطھ ای است کھ باید خود را از آن بھ پایین پرت

کنی!
Leap«انگلیسیاصطلاحھماندقیقااین of Faith«

Leap«یاایمانجھشیعنی in the dark«درجھش
تاریکی است کھ برای کارھای پرمخاطره و گاھی در مورد

مسائل متافیزیکی یا مرتبط با «وجود خدا» نیز بکار می
رود. بھ نظر ما چنین برداشتی از ایمان کاملا غلط و

خطرناک است!
کسانی کھ چنین تصویر غلطی از «ایمان» را ارائھ می

دھند؛ معتقدند جایی کھ «عقل و خرد» بھ نقطھ بن بست می
رسد؛ تازه «ایمان» نمایان می شود. ⇊⇊



این دقیقا مخالف آن چیزی است کھ ما تاکنون در بحث ھای
منطقی «فیض و راستی» بھ آن پرداختھ ایم؛ بدین معنی کھ
بھ بنظر ما «ایمان» صحیح  و «عقل و خرد» سلیم ھر چند
کھ از یک جنس نیستند؛ ولی ھمیشھ باید در کنار ھم باشند!

در واقع «ایمان» واقعی ھمیشھ از «شناخت و درک»
صحیح واقعیت ھا و مبتنی بر استدلال منطقی آغاز می شود



و ریشھ در «راستی و حقیقت» دارد. اگر «ایمان» بر
«حقیقت و واقعیت» استوار نباشد جز «خیال پردازی»،
«آرزو» و « مثبت اندیشی» و در بدترین حالت «خود

فریبی» چیز دیگری نیست!  «ایمان» واقعی بر خلاف نظر
بسیاری ھیچ سنخیتی با «خیال پردازی»، «آرزو» و «

مثبت اندیشی» ندارد. «ایمان» واقعی بر احساسات و
ھیجانات نیز بنا نمی شود. احساسات مان گاھی در اوج  بر

فراز قلھ ھا پرواز می کنند و گاھی در حضیض بھ تھ دره
می غلتند؛ ولی ایمان واقعی ھمچنان ثابت قدم و استوار در

طریق راستی می خرامد.
ھمسویی «ایمان» و  «عقل و خرد» بدین معنی نیست کھ ھر
آنچھ ایمان ابراز می دارد یا بدان باور دارد؛ عقل می بایست
بر آن احاطھ کامل داشتھ باشد و زیر ذره بین آن را بسنجد؛
بلکھ بدین معنی است کھ ھمیشھ ایمانمان باید عقلانی باشد.

در واقع این در مورد ریاضیات و علم نیز صادق است. ما
در ریاضیات گاھی با «بی نھایت» سروکار داریم کھ ابدا در
عقل نمی گنجد ولی با استدلال منطقی آن را درک می کنیم و

بر اساس درکمان نظریات و قضایای متعددی می سازیم.
مثال دیگر واقعیت ھای فیزیکی مرتبط با جھان ھستی است



کھ بسیاری از آنھا مانند سرعت نور، وسعت کیھان و ابعاد
ذرات بنیادی و ... حتی قابل تصور ھم نیستند.

ھر چند گزاره ھایی مانند «خدا وجود دارد»، «خدا قادر
مطلق است» و یا «خدا خارج از زمان و فضا است» را با

ایمان می پذیریم ولی مطلقا در عقل مان نمی گنجند. این
بدین معنی نیست کھ این گزاره ھا منطقی و عقلانی  نیستند

و صرفا خیال پردازی ذھن می باشند.
بنابراین ایمان از شناخت حقیقت آغاز می شود و حقیقتی
بالاتر از «خدا» وجود ندارد. اما توجھ کنید کھ «ایمان»

صرفا شناخت «حقایق الھی» نیست بلکھ فراتر از آن است.
ایمان نھ تنھا «حقیقت» را می شناسد بلکھ در قدم دوم آن
را نیز می پذیرد و تایید می کند. ولی «ایمان واقعی» حتی

فرسنگ ھا دورتر از پذیرش و تایید «حقیقت» نیز بھ پیش
می رود!

عنصر اصلی و نھایی «ایمان واقعی» این است کھ بر
حقیقت «توکل» می کند و بھ آن «اطمینان» کامل دارد؛

مطابق «حقیقت» زندگی می کند؛ در راه ھای «حقیقت» قدم
می زند و در اقیانوس «حقیقت» شنا می کند!



ھیچ مکانیسم دیگری غیر از «ایمان» برای صلح با «خدا»
و پذیرش ھدیھ «حیات جاودانی» کھ خدا از طریق کفاره

مسیح برای ما مھیا کرده است؛ وجود ندارد!

ساخت،خشنودراخدابتواننیستممکنایمانبدونو۶«
زیرا ھر کھ بھ او نزدیک می شود، باید ایمان داشتھ باشد کھ

او ھست و جویندگان خود را پاداش می دھد.»
١١:۶عبرانیان

یگانۀپسرکھکردمحبتآنقدرراجھانخدازیرا١۶«
خود را داد تا ھر کھ بھ او ایمان آوَرَد ھلاک نگردد، بلکھ

٣:١۶یوحناانجیلیابد.»جاویدانحیات

دقت کنید حتی شاگردان مسیح کھ شاھدان عینی معجزات و
تعالیم وی بودند؛ می بایست بھ وی ایمان می آوردند.

بسیاری از علمای مذھبی قوم یھود نیز ھمچون رسولان
مسیح شاھد معجزات مسیح بودند ولی نھ تنھا بھ وی ایمان

نیاوردند بلکھ معجزات او را بھ شیطان نسبت دادند و در
نھایت او را مصلوب ساختند!

توجھ کنید حتی شیطان و فرشتگان شریر نیز خدا را می
شناسند و بھ وجود او واقفند؛ در واقع اطلاعات الیھاتی آنھا



از ھمھ انسانھا بیشتر و برتر است ولی  آنھا دشمن
«حقیقت» ھستند و ھرگز در طریق «حقیقت» زندگی نمی

کنند؛ ایمانشان ایمان بی مایھ ای است کھ در نھایت منجر بھ
مرگ و نابودی ابدی است.

بنابراین ایمان واقعی بر حقایق مکاشفھ عام الھی در
آفرینش جھان ھستی و مکاشفھ خاص الھی در کتاب مقدس

استوار است. خدا از این دو طریق خود را بھ ما انسانھا
آشکار ساختھ است.(قبلا در این دو مورد توضیحاتی ارائھ

داده ایم.) دارنده چنین ایمانی نھ تنھا حقایق الھی را می
شناسد و می پذیرد بلکھ مطابق آنھا زندگی می کند و توکل

و اطمینان کامل بھ آنھا دارد.
از سویی دیگر متاسفانھ برای بسیاری ایمان تبدیل بھ وسیلھ
ای برای پرش از روی موانع و مشکلات زندگی و میان بر
زدن مصائب آن شده است و این در حالی است کھ «ایمان»

واقعی علیرغم مشکلات و مصائب زندگی نھ با پرش از
روی آنھا بلکھ با عبور از میان آنھا ھمچنان مستحکم و

تزلزل ناپذیر باقی می ماند. در واقع پیروزی ایمان بر
مشکلات با پریدن از روی آنھا میسر نمی شود بلکھ با

عبور از میان آتش مشکلات و سختی ھاست کھ ھمچون
طلایی جلا داده شده و عاری از ناخالصی ھا  ھویدا می



شود. «ایمان» واقعی ھمچون دو استقامت و ماراتن در
میدان زندگی است کھ گاھی مسیر آن از دشت ھای سرسبز

و آبھای آرام  و گاھی از وادی سایھ موت عبور می کند ولی
در ھر حال پایدار و استوار باقی می ماند. در آخر بد نیست

کھ نگاھی بیندازیم بھ اعتراف پیروزمندانھ یکی از قھرمانان
کتاب مقدس. ایوب کھ در عمق آتش مصیبتھا و بیماری
غوطھ ور بود و در حالی کھ از سرانجام خود نیز آگاھی

نداشت؛ می گوید:

كتابی دركاش كھ ٢۴می شد!نوشتھ الان سخنانم كھ كاش 
ثبت  می گردید، و با قلم  آھنین  و سرب  بر صخره ای  تا بھ  ابد

نجاتوَلیّ(رھاننده،كھ می دانم من و٢۵می شد!كنده 
دھنده) من  زنده  است ، و در ایام  آخر، بر زمین  خواھد

بدون شود،تلف من پوست این آنكھ ازبعدو٢۶برخاست .
خودبرای رااومن و٢٧دید.خواھم راخدانیزجسدم 

خواھم  دید. و چشمان  من  بر او خواھد نگریست  و نھ  چشم 
دیگری . اگر چھ  گُرده ھایم  در اندرونم  تلف  شده  باشد.

اصل آنگاه حال ونماییم جفااوبرچگونھ بگوییداگر٢٨
امر در من  یافت  می شود.



شمشیرسزاھای كھ زیرابترسید،شمشیرازپس ٢٩
غضبناك  است ، تا دانستھ  باشید كھ  داوری  خواھد بود.»

٢٩-١٩:٢۴ایوبکتاب

«اصل امر» در ایوب، ھمان نجات و حیات جاودانی است کھ
با ایمان واقعی حاصل می شود و ھیچ چیزی در این جھان

قادر بھ تزلزل آن نیست. سوالی کھ باید ھمھ ما بھ آن پاسخ
دھیم این است کھ آیا در ما نیز «اصل امر» یافت می شود؟

قسمت دوم: «تولد نو» یا «تولد دوباره»

بزرگانازنام،نیقودیموسفَریسیان،ازبودمردی١
«استاد،گفت:ویبھوآمدعیسینزدشبیاو٢یھود.

می دانیم تو معلّمی ھستی کھ از سوی خدا آمده است، زیرا
ھیچ کس نمی تواند آیاتی را کھ تو بھ انجام می رسانی، بھ

پاسخدرعیسی٣باشد.»اوباخداآنکھمگرآورد،عمل



گفت: «آمین، آمین، بھ تو می گویم، تا کسی از نو زاده
نشود، نمی تواند پادشاھی خدا را ببیند.»

٣-٣:١یوحناانجیل

در بحث «سقوط انسان» خاطرنشان کردیم کھ رابطھ
انسان (آدم و حوا و متعاقبا نسل آنھا)  با خدا بھ دلیل

نااطاعتی از فرمان خدا(گناه) گسستھ شد. این گسستگی
رابطھ با خدایی کھ سرچشمھ حیات و زندگی است؛ مرگ
فیزیکی و روحانی را برای ھمھ انسانھا رقم زد. در واقع

قدوسیت و عدالت بی نھایت خدا ھرگز «گناه» را تحمل نمی
کند. بنابراین ھمھ انسانھایی کھ از نسل آدم و حوا می باشند

بدلیل «گناه» از نظر روحانی مرده اند. روح مرده انسان
فاقد حیات و زندگی خداوند است و از خوشبختی، نیکویی و
محبت ابدی خدا تھی است. توجھ کنید کھ «وجود داشتن» با

«زندگی کردن» با ھم یکسان نیستند. روح انسان وجودی
غیر مادی و ابدی است و بنابراین روح مرده انسان «وجود
دارد» ولی فاقد حیات خداوند است.( برای درک این موضوع

لامپی را در نظر بگیرد کھ سوختھ و یا بھ دلیل قطع برق
خاموش است و آن را با لامپی کھ با عبور جریان برق

روشن می شود مقایسھ کنید.)



با برقراری مجدد رابطھ بین خدا و انسان از طریق کفاره
مسیح، بین خدا و انسان صلح و آشتی برقرار می شود و
بلافاصلھ روح انسان زنده می گردد و انسان وارث حیات
ابدی می شود. این تحول بنیادی «تولد دوباره» یا «تولد

نو» نامیده می شود. ھمانطور کھ در تولد فیزیکی، نوزاد بھ
دنیا آمده مطلقا نقشی در تولدش ندارد؛ در تولد روحانی نیز

دقیقا ھمین اصل صدق می کند و شخصی کھ از نو مولود
گشتھ است مطلقا نقشی در این رویداد ندارد. این رویداد

صرفا مطابق اراده الھی و عمل روح القدس است کھ روح
حیات بخش خدا می باشد! ھیچ انسانی قادر نیست کھ روح

خود را احیا کند و تولدی نو یابد. بنابراین ایمانداران بھ
مسیح فرزندان روحانی او می باشند کھ در خانواده الھی بھ
دنیا می آیند و ھر چند از نظر جسمانی از نسل آدم و حوا،

«آدم اول» ھستند و بھ ھمین دلیل مرگ جسم را تجربھ
خواھند کرد ولی از نظر روحانی از روح القدس زاده شده

اند؛ بھ عبارتی از نسل مسیح نجات دھنده، «آدم دوم»
ھستند و تا ابد در حضور خدا زیست خواھند کرد.

اینپذیرفتند،رااو(مسیح)کھکسانیھمۀبھامّا١٢«
حق را داد کھ فرزندان خدا شوند، یعنی بھ ھر کس کھ بھ نام



ازنھبشری،تولدیبانھکھآنان١٣آورْد؛ایماناو
خواھشِ تن و نھ از خواستۀ یک مرد، بلکھ از خدا تولد

١٣-١:١٢یوحناانجیلیافتند.»

ازکھمسیحعیسیماخداوندپدروخدابادمتبارک٣«
رحمت عظیم خود، ما را بھ واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح

و۴زندهامیدیبرایبخشید،تازهتولّدیمردگان،از
میراثی فسادناپذیر و بی آلایش و ناپژمردنی کھ برای شما در

وخداقدرتبھنیزشماو۵است؛شدهداشتھنگاهآسمان
بھ واسطۀ ایمان، محفوظ ھستید برای نجاتی کھ از ھم اکنون

آماده شده است تا در زمان آخر بھ ظھور رسد؛ »
۵-١:٣پطرساول

کندتولیدحقکلامباراماکھفرمودارادهچنیناو١٨«
١:١٨یعقوبرسالھباشیم.»اوآفریده ھاینوبرِھمچونتا

ھستند،عیسیمسیحْدرکھآنانبرایاکنونپس١«
عیسی،مسیحْدرزیرا٢نیست،محکومیتیھیچدیگر

قانونِ روحِ حیاتْ مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛ »
٢-٨:١رومیان

پدیده « از نو یا دوباره متولد شدن»، مفھومی بسیار مھم
با نتایجی بی نظیر است. کسی کھ چنین رویدادی را تجربھ



می کند؛ فرزند خدا می گردد و بھ طبع وارث قانونی ثروت
جاودانی و ابدی پدر آسمانی می شود. بھ عبارتی یک

ایماندار واقعی وارث گنج آسمانی ( زندگی ابدی، شادی،
خوشبختی، آرامش، محبت، نیکویی و برکات نامحدود خدا)
است. برای کسی کھ از نو متولد و روحش زنده شده است؛

خدا موجودی مبھم و ناشناختھ و دور نیست بلکھ پدر
آسمانی اوست؛ برای این شخص زندگی معنی و مفھوم تازه

ای پیدا می کند و از پوچی، سردرگمی، احساس تنھایی،
یأس و بی ھدفی رھا می گردد؛ وی دعا می کند و خداوند بھ

دعایش پاسخ می دھد!
اضطراب ، ترس و اندوه بھ تدریج و با رشد روحانی از

زندگی یک ایماندار واقعی بھ مسیح ناپدید می شوند و جای
خود را بھ میوه ھای روح القدس می دھند:

صبر،آرامش،شادی،محبت،روح،ثمرۀامّا٢٢«
خویشتنداریوفروتنی٢٣وفاداری،نیکویی،مھربانی،

است. ھیچ شریعتی مخالف اینھا نیست.»
٢٣و۵:٢٢غلاطیان

رفتار، گفتار، تفکر، دیدگاه ھا و جھان بینی آن شخص
نیز کاملا دگرگون می شوند. چنین تغییرات در زندگی کسی

کھ از نو متولد شده است چنان مشھود است کھ حتی



اطرافیان (خانواده، ھمکاران و دوستان و...) نیز در مدت
کوتاھی متوجھ آن دگرگونی ھا می شوند!

استتازهخلقتیباشد،مسیحدرکسیاگرپس٧«
چیزھای کھنھ درگذشت؛ ھان، ھمھ چیز تازه شده است!»

۵:٧قرنتیاندوم

قسمت سوم: رشد روحانی

در قسمت دوم متذکر شدیم کھ در رویداد «تولد دوباره» یا
«تولد نو»، روح القدس روح مرده شخص را زنده می کند
و بلافاصلھ رابطھ گسستھ او با خدا مجددا برقرار می شود.

اما اشاره کردیم کھ جسم ما بھ دلیل اینکھ از نسل آدم و حوا
است ھمچنان تحت تاثیر گناه و سقوط اولیھ می باشد و بر
خلاف روحمان، مرگ را تجربھ خواھد کرد.(مرگ فیزیکی)

بدین ترتیب انسانیت کھنھ (بقایای ذھن کھنھ و شھوات و
تمایلات جسم سقوط کرده) و انسانیت تازه (روح احیا شده و
ذھن تازه) در یک شخص نجات یافتھ با ھم در کشمکش می

باشند. با رشد روحانی، انسانیت تازه ما بھ تدریج ھمچون
نوزادی تازه متولد شده رشد می کند و زندگی ایماندار بیش



از پیش متحول می گردد. در این فرایند کھ در الھیات
شودمیخوانده)Sanctification(تقدیسمسیحی

تاثیر «انسانیت تازه» بر کل وجود شخص نجات یافتھ
فراگیرتر می شود و متعاقبا تاثیر «انسانیت کھنھ» کاھش

می یابد.
توجھ کنید علم روانشناسی برای قرنھای متمادی در پی
تغییر برخی از اثرات نامطلوب این «انسانیت کھنھ» در
انسان است( مانند خشم، افسردگی، بیماری ھای روانی

مختلف و…) کھ در اکثر زمینھ ھا جز موارد محدود ( آن ھم
در حد اداره یا کنترل کردن)  چندان موفق نبوده است.

انسانیت کھنھ یک ایماندار زمانی بھ طور کامل از بین می
رود کھ جسمش می میرد؛ در غیر این صورت آن را تا آخر

عمر یدک می کشد! بھ شکل زیر نگاه کنید.



پس سوال بسیار مھم و کاربردی کھ پیش می آید این است
کھ چگونھ باید از دست انسانیت کھنھ خلاص شویم؟ جواب
این سوال بسیار ساده است: ما باید در انسانیت تازه زندگی
کنیم! بجای تمرکز بر انسانیت کھنھ می بایست در روح تازه
و ذھن تازه خود زندگی کنیم و اجازه دھیم انسانیت تازه ما

بیشتر رشد کند.



زیرا انسانیت تازه با روح القدس ایجاد می شود و با او در
رابطھ است و از او تقویت می شود. روح القدس، روح

قدوسیت و حقیقت است و اراده او برای ما این است کھ در
وجود ما نیز قدوسیت و حقیقت بوجود آورد.

خداھموارهبایدماخدایید،محبوبکھبرادرانایامّا١٣«
را بھ خاطر وجود شما شکر گوییم، زیرا خدا شما را از آغاز
برگزید تا بھ واسطۀ عمل تقدیس کنندۀ روح (روح القدس) و

٢:١٣تسالونیکیاندومیابید.»نجاتحقیقتبھایمان

با رشد و تکامل ذھن تازه افکار، احساسات و اراده ما نیز
خود بھ خود و کم کم متحول می شوند و متعاقبا بر گفتار،
رفتار و کردار ما اثر می گذارد. روح القدس از طریق کلام
خدا (کتاب مقدس) در ما عمل می کند و میوه ھای نیکو در

ما تولید می کند.

باشیدروحانیخالصِشیرمشتاقنوزادگان،ھمچون٢«
چشیده ایدبراستیاگر٣کنید،نمونجاتبرایآنمددبھتا
٢:٢پطرساول»است.مھربانخداوندکھ



در آیھ فوق منظور پطرس از شیر روحانی ھمان کلام
خداست کھ بھ واسطھ آن رشد روحانی حاصل می شود.

باوشود؛ساکنشمادردولتمندیبھمسیحکلام١۶«
مزامیر، سرودھا و نغمھ ھایی کھ از روح است، با کمال

حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دھید؛ و با شکرگزاری و از
٣:١۶کولسیانبسرایید.»خدابرایدلصمیم

معروفدعایدر١٧و١٧:١۴یوحناانجیلدرمسیح
خود برای شاگردانش خطاب بھ خدای پدر می گوید:

درراآنان١٧...دادم،ایشانبھراتوکلاممن١۴«
حقیقت تقدیس کن؛ کلام تو حقیقت است. »

بنابراین روح القدس از طریق کتاب مقدس کھ الھام خود
اوست در زندگی ما عمل می کند و انسانیت و ذھن تازه ما

را نمو می دھد و میوه محبت را در ما تولید می کند. پولس
رسول بھ ایمانداران شھر غلاطیھ می گوید:

نَفْستمایلاتکھکنیدرفتارروحبھمی گویمامّا١۶«
زیرا١٧آورد.نخواھیدجابھراکھنھ)انسانیت(جسم،

تمایلات نَفْس برخلاف روح است و تمایلات روح برخلاف



نَفْس؛ و این دو بر ضد ھم اند، بھ گونھ ای کھ دیگر
امّا١٨آورید.جابھمی خواھید،کھراھرآنچھنمی توانید

اگر از روح ھدایت شوید، دیگر زیر شریعت نخواھید بود.
ھرزگی؛وناپاکی،بی عفتی،است:روشننَفْساعمال١٩
رشک،ستیزه جویی،دشمنی،جادوگری؛وبت پرستی٢٠

عیاشیمستی،حسد؛٢١دستھ بندی،نفاق،جاه طلبی،خشم؛
و مانند اینھا. چنانکھ پیشتر بھ شما ھشدار دادم، باز

می گویم کھ کنندگان چنین کارھا پادشاھی خدا را بھ میراث
نخواھند برد.

آرامش،شادی،محبت،القدس)،(روحروحثمرۀامّا٢٢
وفروتنی٢٣وفاداری،نیکویی،مھربانی،صبر،

»خویشتنداری است. ھیچ شریعتی مخالف اینھا نیست.

بر خلاف نجات، حیات جاودانی و رویداد تولد دوباره کھ
صرفا کار خداوند است و ما مطلقا نقشی در آن ایفا نمی

کنیم؛ رشد روحانی موضوعی است کھ ما نیز در آن نقش
داریم و باید در آن کوشا باشیم. پولس رسول در این رابطھ

می گوید:

دستبھرا(کمال)آنھنوزنمی کنمگمانبرادران،١٣«
آورده باشم؛ امّا یک کار می کنم، و آن اینکھ آنچھ در عقب
است بھ فراموشی می سپارم و بھ سوی آنچھ در پیش است

پایانخطبھرسیدنبرای١۴کشانده،جلوبھراخود



می کوشم، تا جایزه ای را بھ دست آورم کھ خدا برای آن مرا
در مسیحْ عیسی بھ بالا فرا خوانده است.»

١۴و٣:١٣فیلیپیان

مطالعھ روزانھ کتاب مقدس، دعا کردن ، پرستش و
شکرگزاری، مشارکت با ایمانداران، شرکت در جلسات

کلیسا و پرستش گروھی و رساندن پیغام انجیل بھ دیگران
از جملھ مواردی ھستند کھ در رشد روحانی بسیار موثر می
باشند.(در آینده در مورد برخی از این فعالیت ھا مخصوصا
نحوه صحیح مطالعھ کتاب مقدس توضیحاتی ارائھ خواھیم

داد.)

در آخر لازم بھ ذکر است کھ با رشد روحانی شادی، آرامش
و رضایت عمیق و وصف ناپذیر در ایماندار بوجود می آید؛
زیرا حضور و رابطھ روح القدس در زندگی ایماندار  بیشتر

می شود. پولس رسول می گوید:

بلکھنیست،نوشیدنوخوردنخداپادشاھیزیرا١٧«
پارسایی، سلامتی و شادی در روح القدس است.»

١۴:١٧رومیان



نجات یافتگان
قسمت چھارم: کلیسا

معمولا با شنیدن کلمھ «کلیسا» بلافاصلھ ساختمانی قدیمی با
گنبدی زیبا کھ صلیبی آن را آراستھ است در ذھن تداعی می

شود ولی در واقع معنی دقیق «کلیسا» چیز دیگری است.
مطابق کتاب مقدس، کلیسا بھ اجتماع ھمھ ایمانداران واقعی

بھ مسیح در سراسر دنیا و ھمھ عصرھا اطلاق می شود.

«...آن گونھ کھ مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش
۵:٢۵افسسیاننمود.»آنفدایرا

معنای «کلیسا» بسیار عمیق تر از مفھوم کلیسای محلی یا
»Local Church«کلیسایگفتبتوانشایداست؛

واقعی مسیح کلیسایی نامرئی است کھ ایمانداران واقعی ھمھ
دوران ھا از سراسر دنیا آن را تشکیل داده اند.

برای روشن شدن مفھوم کلیسا، پولس رسول کلیسا را بھ
بدنی کھ «سَر» آن مسیح و اعضای آن ایمانداران ھستند

تشبیھ می کند:



است.»سَرراکلیسا،یعنیبدن،(مسیح)او١٨«
١:١٨کولسیان

موردایندر١٢فصلقرنتیاناولرسالھدررسولپولس
چنین شرح می دھد:

بسیاراعضایازاست،یکیھرچندبدنزیرا١٢«
تشکیل شده؛ و ھمۀ اعضای بدن، اگرچھ بسیارند، امّا یک

١٣است.چنیننیزمسیحمورددرمی دھند.تشکیلرابدن
زیرا ھمۀ ما، چھ یھود و چھ یونانی، چھ غلام و چھ آزاد،

در یک روح(روح القدس) تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل
دھیم؛ و ھمۀ ما از یک روح(روح القدس) نوشانیده شدیم.

بسیاراعضایازبلکھعضو،یکازنھبدنزیرا١۴
بھنیستم،دست«چونگوید،پااگر١۵است.شدهتشکیل

بدن تعلق ندارم،» این سبب نمی شود کھ عضوی از بدن
بدنبھنیستم،چشم«چونگوید،گوشاگرو١۶نباشد.

تعلق ندارم،» این سبب نمی شود کھ عضوی از بدن نباشد.
ومی شد؟میسّرچگونھشنیدنبود،چشمبدنتماماگر١٧
١٨داشت؟امکانچگونھبوییدنبود،گوشبدنتماماگر

امّا حقیقت این است کھ خدا اعضا را آن گونھ کھ خود
یکھمھاگر١٩داد.قراربدندریکبھیکمی خواست،

اعضاامّا٢٠می داشت؟وجودکجابدنبودند،عضو



بھنمی تواندچشم٢١است.یکیبدنکھحالیدربسیارند،
دست بگوید، «نیازی بھ تو ندارم!» و سر نیز نمی تواند بھ

اعضایآنبرعکس،٢٢نیستم!»شما«نیازمندگوید،پاھا
آنو٢٣ضروریترند.بسیارمی نمایند،ضعیفترکھبدن

اعضای بدن را کھ پست تر می انگاریم، با حرمت خاص
می پوشانیم، و با اعضایی کھ زیبا نیستند با احترام خاص

چنینبھمازیبایاعضایآنکھحال٢۴می کنیم؛رفتار
احترامی نیاز ندارند. امّا خدا بدن را چنان مرتب ساختھ کھ

تا٢۵آنند،فاقدکھشوداعضایینصیببیشترحرمت
جدایی در بدن نباشد، بلکھ اعضای آن بھ یک اندازه در فکر

ھمۀگردد،دردمندعضویکاگرو٢۶باشند.یکدیگر
اعضا با او ھمدرد باشند؛ و اگر یک عضو سرافراز شود،

ھمھ در خوشی او شریک گردند.
عضوییکھروھستیدمسیحبدنشماقرار،بدین٢٧

٢٧-١٢:١٢قرنتیاناول»آنید.از

چنین تصویری از کلیسای فراگیر مسیح کھ ھمھ ایمانداران
واقعی در ھمھ عصرھا بھ آن تعلق دارند و عضوی از آن
ھستند بسیار شگفت انگیز است؛ زیرا اگر بھ خاطر داشتھ

باشید قبلا گفتیم کھ بواسطھ آدم دوم (مسیح) و مرگ و قیام
وی از مردگان،  نسل جدیدی از انسانھا بوجود می آیند کھ

دارای انسانیت تازه (روحانی) ھستند و فرزندان خانواده
الھی محسوب می شوند کھ خدا، پدر آسمانی آنھا است. اما



در این مفھوم کلیسا، ھدف خدا این است کھ ھمھ ایمانداران
را در یک بدن با اعضای متعدد، متحد و منسجم کند.از نظر
انسانی، چنین رابطھ ای تنگاتنگ دقیقا قابل فھم نمی باشد.
برای ھمھ ما احتمالا نقطھ اوج رابطھ تنگاتنگ انسانھا در

قالب رابطھ بین زن و شوھر و اعضای یک خانواده و شاید
برای معدودی در یک گروه بسیار منسجم اجتماعی، سیاسی

و یا مذھبی متصور است ولی درک ارتباط و عملکرد
اعضای یک گروه انسانی بھ عنوان اعضای یک بدن قابل

تصور نیست!
توجھ کنید این مفھوم زمانی بھ طور کامل جامھ عمل می

پوشد کھ ایمانداران از انسانیت کھنھ کھ منبع شقاقھا ، سو
تفاھمھا، جداییھا، اختلاف ھا و…است؛ خلاص شوند و

بقایای انسان سقوط کرده از نسل آدم و حوا بھ طور کامل
محو شود. در این صورت اتحاد و سازگاری در این بدن

(کلیسا) با وجود تکثر بھ حد اعلای خود خواھد رسید. دقت
کنید فقط یک بدن وجود دارد کھ سَر آن مسیح است.(نھ

دھھا، صدھا و یا ھزاران بدن)
اصولا در بدن انسان و ھمھ موجودات، سازگاری بین

اعضای بدن با وجود تکثر شگفت انگیز است!
بنابراین سھ ویژگی کلیسای مسیح اتحاد و یگانگی، تکثر و

گوناگونی و سازگاری و ھارمونی ھستند کھ با محو
«انسانیت کھنھ» در آسمان بھ حد اعلای خود خواھند

رسید.



اما در این دنیا بھ دلیل اینکھ ایمانداران، انسانیت کھنھ خود
را بھ یدک می کشند این سھ ویژگی با درجات کمتری در

میان کلیسا ھای محلی دیده می شوند.

توجھ کنید در بدن مسیح (کلیسا) روح حیات بخش خدا
(روح القدس) عمل می کند و بھ آن حیات و زندگی می

بخشد.
وجود چنین اتحاد (یگانگی) و سازگاری(ھارمونی) با وجود

تکثر(گوناگونی) در کلیسای فراگیر بھ واسطھ دو ویژگی
«محبت» و «فروتنی» حاصل می شود.

جالب است بدانید کھ این مفھوم حتی در ازدواج ھم کھ
موسس آن خود خداوند است صدق می کند. اراده خدا در

بدو آفرینش آدم و حوا این بود کھ آنھا در این پیوند
(ازدواج) یک تن باشند!

بھکرده،ترکراخودمادروپدرمردرو،ھمیناز٢۴«
زن خویش خواھد پیوست و یک تن خواھند شد.»

٢:٢۴پیدایش

البتھ یکی از اولین نتایج سقوط انسان، پاشیده شدن نسبی و
تدریجی این پیوند بین مرد و زن در ازدواج بود. بعد از

سقوط انسان مفھوم «یک تن» بودن در ازدواج بیشتر بھ
رویایی دست نیافتنی شباھت دارد!



بنابراین اراده ازلی و ابدی خدا در مفھوم ازدواج آدم و حوا
در «کلیسا» جامھ عمل می پوشد!

ھر چند بحث کنونی ما مربوط بھ کلیسا است ولی بد نیست
بھ این نکتھ اشاره کنیم کھ «ازدواج» یک اصل و نھاد کاملا
الھی است کھ از ھمان بدو آفرینش انسان برقرار شده است
و مطلقا ریشھ در قراردادھای اجتماعی ندارد. بھ این دلیل

ازدواج ھمیشھ پیوندی است «ھمیشگی؛ تا آخر عمر»  بین
«یک» «مرد» و «یک» «زن» و ھرگونھ تخطی از این

قاعده، تخطی از فرمان الھی است.
بنابراین نقطھ اوج «ازدواج» زمینی بھ نحوی در بدن مسیح

(کلیسا) در پیوند روحانی بین اعضای بدن( ایمانداران) با
سَر (مسیح) تحقق می یابد؛ چنین پیوندی ابدی، مقدس، با

کمال وفاداری و مملو از عشق و محبت است! بھ ھمین دلیل
در عھد جدید کتاب مقدس «کلیسا» بھ عروس مسیح نیز

تشبیھ شده است. دقت کنید کھ ھویت اعضای بدن از ھویت
«سَر» آن بدن ناشی می شود بھ ھمین ترتیب ھویت

«کلیسا» عیسی مسیح خداوند است کھ سَر کلیسا می باشد.


